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 های پویانوروز و سنت 
 

ای از ما چنان حسی دارند که گویا  در آستانه نوروز دوست داریم شعر دکلمه کنیم، قصه بگوییم و تفریح کنیم. عده 
نشیند  گر کنار میشوند. در چنین حال، عقل حساب گی خود نزدیک می های زنده   ترین سال دوری، به نازنین   پس از یک 

کشد. تصور کنید سربازی که پارسال از ترس انتقام طالب قاچاقی گریخته و  آدم زبانه می و عواطف از تمام حجرات 
سر برده است، اگر امروز احساس کند که فردا  های مشهد یا پیشاور با کار شاقه و ترس پولیس به ها در حاشیه ماه

ال خواهد داشت؟ آن کارگری که در ماه  آید، آیا او چه ح از کابل می کشیده، اما خندان و امیدوارهمسرش تکیده و رنج 
ای شد تا او را از ترس طالب و  تاکسی خود را در ایستگاه میدان هوایی کابل رها کرده سوار طیاره   ۲۰۲۱آگست  

ای از دنیا افتاده که نه  های قطر دوری و تنهایی کشیده عاقبت به گوشهها در کمپگی دور کند و آنگاه ماه رنج گرسنه 
وهوایش آشنا است، اگر او خبر شود که فردا پدر و مادرش، برادر  فهمد، نه با طعم غذایش و نه با آب زبانش را می

پیوندند، چه حال خواهد داشت؟ شاید احساساتی شود، ولی به احتمال زیاد از  و خواهرش، یا زن و فرزندش به او می
بنشیفابریکه تا  یافته، رخصتی نخواهد گرفت  تازه در آن کار  او با  ای که  ترانه بخواند.  ند و برای آمدن عزیزانش 

تر انجام  دهد که بیشتر بتپد و نان و آب بیشتر تهیه کند تا پذیرایی مناسب وضعیت اقتصادی که دارد، احتمالاً ترجیح می 
های بهاری نیاز داریم تا به سرنوشت مشترک  دهد. وضعیت عمومی ما نیز چنین است. حتا در روزهای نوروز و میله 

 رو بهرفت بجوییم. از این ها و مشترکات فرهنگی خود بیندیشیم و راهی برای بیرون ود بیندیشیم، به درک سنت خ
شنیدن و از گل و بلبل گفتن   که بسیار میل ترانه جای شریک کردن شعرهای زیبا و تمجیدهای ادبی، امروز نیز با آن 

 .ویسمندارم، از رابطه ما با نوروز و نقش آن در جامعه می
تر از امروز بود. هنوز غرور  حال نزدیک   تر و در عین یخن بهنوروز یادگار زمانی است که انسان با طبیعت دست 

ها هواسش را از محیط نکنده بود.  ها و دود فابریکهها را کور نکرده بود. غرش ماشین پیروزی بر طبیعت چشم آدم
بردند آمدند، از سرما و گرمایش حساب می هیجان می ز مهرش به  ها از خشم طبیعت هراس داشتند، ازمانی که انسان 

خوانی، تکانی، سبزه رویاندن، ترانه زدن، خانه دادن و کفچهجوش کوشیدند. پریدن از آتش، سمنکو به رضایتش می
ها و رفتارهایی  زدن، اجزای منظومه کلان مراسم، باورمیوه پهن کردن و دایره  زارها رفتن، سفره هفتها و چمن به تپه 

زیستی با محیط به میراث مانده است. رفتار دوراندیشانه با آب، خاک، هوا و نبات هسته  های هم است که از دوران 
جا آتش جایگاه ویژه  هایی از آن رفتار در روستاهای زمان کودکی ما وجود داشت. آن ساخت. نشانه آن منظومه را می

گفتند قضای حاجت نزدیک و یا درون آب کاری زشت است  شد، از جمله می میداشت، با آب به احتیاط بسیار رفتار 
خورد. خاک را عزیز  چشم نمیجا به  بینیم، در آن هایی که در کنار دریای کابل امروز میو بسیار گناه دارد. صحنه 

شد و تا زمانی که  ار نمیها چون موجودات زاید رفت دانستند. با حشرات و پرنده کننده میداشتند و حتا آن را پاک می
ها  شد، خانم ای وارد میزدند. حتا مار، اگر به کلبه شان نمی دیدند، دست به کشتار و نابودی عامدانه ها نمیخطری از آن 

کنی بته و نبات تقبیح  که آسیبش زنند، از خانه بیرون کنند. ریشه آنکوشیدند با ریختن شیر و ترفندهای دیگر بی می
بوته شد و سوختمی پنداشته میها و شاخه اندن  ناپسند  به های سبز رفتاری  اتفاق می شد.  افتاد که کسی درخت  ندرت 

کردند و به چشم انسان  زد، دیگران او را نکوهش می سرسبز اهلی یا کوهی را اره کند. اگر یکی دست به این کار می 
ها خود را علت وجودی پاییدند و آدم را با دقت می  گاندیدند. بزرگان حرکات آفتاب، مهتاب و ستاره نادان و مجرم می

ها و دمیدن دیدند. کار جوهر مرد و زن بود و همه با اذان خروس جهان و حاکم طبیعت نه، بلکه بخشی از آن می 
های دیرینه و  بوسیدند. جامعه صاحب سنتشرمید و نان را میشدند. کسی از آبله دستانش نمی روشنایی به تپیدن می

گی بدون تبلیغ و  تراشیدند و مثل خود زندهای بود که آدرس دینی، قومی، نژادی و محلی برایش نمیر آزمودهبسیا
 .های مردم جریان داشتتوجیه در لحظه 

های های سمنتی، زیر پکه و ایرکندیشن، دور از خاک و آب و باد و عرقِ کار، چون مرغ امروز آنانی که در قفس
گردانند، ادارات و دفاتری را که برای دولت مدرن ساخته شده  فون میشمارند و آی دالر میاند،  ماشینی تربیت شده 

های مدرن با نقاب دین و سنت  دار و راکترفته و مسلح با ماشین های پیش تصاحب کرده و سوار بر موترهای و تانک
اند. آنان با هرچه جامعه را  ای مدرنیتهههای پسندیده مردم نیستند، بلکه فضله روند، مدافعان سنت به جنگ نوروز می

کوشند  سازد، سر دشمنی دارند. آنان می دهد و برای فردا آماده میکند، امروزش را معنا میاش وصل میبا گذشته 
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های عصری های فرهنگی، آثار باستانی و نهادها و مهارت های مردمی، داشتههای ملی، سنتجامعه را از ارزش 
نشینی،  زیر و مطیع. سنت برقع، خانه ریشه، سربه ای بسازند بی آبرومند تهی کنند و از مردم گله   گیلازم برای زنده 

طلبی و نفرت از شادی نیست. سنت چون  دوری جستن از تفریح، سکوت در برابر ظلم، اطاعت کورکورانه، شهادت 
ه شستن دارد، زمانی از انعطاف  دهی و حفظ انسجام جامعه لازم است. گاهی این رشته نیاز بای برای شکلرشته 

این ماند و گاهی کهنه شده از هم میمی پایداری  گسلد. از  پدیده اجتماعی دیگر  با پویایی و  رو سنت چون هر  اش 
توان آموخت، های پویا و پایدار است. از نوروز بسیار میگارترین سنت شود. نوروز یکی از ماندنوسازی تضمین می

که از خود بیگانه  آن گی از سر گیرند، بیا باید چون طبیعت هر سال خانه بتکانند، نو شوند و زنده هکه آدماز جمله این 
 .دهد کنار بگذارند شان را پیوند میهایی را که دیروز و امروز و فردایگردند و رشته 

رای انکشاف صنایع  گذاری بدر افغانستان دموکراتیک فردا، امیدواریم همزمان با حمایت آموزش و تحقیق، سرمایه 
های فرهنگی های پویا و داشته و خدمات و تجهیز جامعه با ابزار رقابت و کار عصری، به پالودن و گردگیری سنت

وحش و نباتات از سر گرفته شود.  گزاری به خاک و احترام به حیات  توجه شود. دوستی با آب، آشنایی با آتش، ارج 
اند، رها شوند و حشر عمومی برای بازسازی مادی و معنوی به مدرنیته بافته  هایزنان و مردان از بندهایی که فضله

گی  چراغی زنده آبی و بی ها نباشد، بی راه افتد تا دیگر در جامعه ما تخلیه فاضلاب و پر کردن شکم دردسر اصلی آدم 
 .ل و گیاه محیط را زندان نکندگهای بی بست و جاده های بن ها را نگیرد و کوچهرا جهنم نسازد، دود و خاک جان آدم 

آدم راستی بهار بی به یاد روزگاری که رفتار  به  بهار و شادی و  امید فردای پر از  به  با طبیعت ترانه کی شود!  ها 
 :تر بود، چند بیت از شعر معروف فرخی سیستانی را بخوانیمدوراندیشانه 

 
 چون پرند نیگلون بر روی پوشد مرغزار 

 رنگ اندر سر آرد کوهسار پرنیانِ هفت 
 قیاسخاک را چون ناف آهو مشک زاید بی 
 شمار بید را چون پر طوطی برگ روید بی 

 شب بوی بهار آورد باددوش وقت نیم
 حبذا باد شمال و خرما بوی بهار 

 بادگویی مشکِ سوده دارد اندر آستین 
 باغ گویی لعبتان ساده دارد در کنار 

 ارد اندر مرسله ارغوان لعل بدخشی د
 نسترن لولوی لالا دارد اندر گوشوار 
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